
می‌توان دنبال کرد. 
همان‌طور که ذکر شد، ایشان در مباحثی که دربارۀ سعادت 
مطرح کرده اســت این مقولــه را از منظر قرآن مطــرح می‌کند. 
ازایــن‌رو از دید امام موســی صــدر در منطق قرآن خوشــبختی 
و بدبختی و به تعبیر دیگر ســعادت و شــقاوت در دســتان خود 
انســان اســت و انســان مجبور و مقهور اعمال دیگران نیست. 
این یک مبنای اصلی و کلیدی در بحث ســعادت ســید موســی 
صدر است. منطق قرآنی چنین نگاهی را به انسان یادآور می‌شود 
که انســان مجبور طبیعت و جامعه نیست. ایشان می‌گوید تو، 
ای انســان، خودت سعادت و شــقاوت خودت را به شکل فردی 
یا اجتماعــی تعیین می‌کنــی.2 این بحث محــل پیدایش بحث 
سعادت فردی و سعادت اجتماعی در مجموعۀ آرای صدر است 

که هر کدام واجد اهمیت زیادی است.
ایشــان این موضوع را بر اســاس آیات قرآن پــی می‌گیرد و از 
اینجا اســت که به بحث رابطۀ ســعادت و عمل می‌رسد. از نظر 
صدر، در آموزه‌های اسلامی عمل انسان در کنار ایمان از اهمیت 
زیادی برخوردار است. در این صورت اگر پس از ایمان که درابتدا 
انتزاعی است عملی انجام نشود، ســعادتی هم رقم نمی‌خورد، 
زیرا انسان بر اساس آنچه حرکت می‌کند و به تعبیری بر اساس 
اعمــال خــودش می‌تواند مــورد توجــه و ســنجش قــرار گیرد. 
بنابراین، ســعادت و شــقاوت حقیقی آدمی تأثیر هرگونه عامل 
خارجی به معنای عمل غیرارادی را برای انسان نفی می‌کند و تنها 
راه وصول و حصول به سعادت و شقاوت را با ابتنا بر عمل ارادی 
می‌داند.3 این مطلب را صدر بر مبنای آیۀ پنجم سورۀ مدثر مورد 
تأکید قرار داده است: »كُلُّ نفَْسِ بمَِا كَسَبَتْ رهَِينَةٌ« )هر کس در 
گرو کاری است که کرده است(، و آیاتی از سورۀ شمس »وَنفَْسٍ 
اهَا وَقَدْ خَابَ  فْلَحَ مَنْ زكََّ

َ
لْهَمَهَا فُجُورهََا وَتقَْوَاهَا قَدْ أ

َ
اهَا فَأ وَمَا سَوَّ

ــاهَا« )و ســوگند بــه نفس و آن‌کــه نیکویــش بیافریده.  مَنْ دَسَّ
ســپس بدی‌ها و پرهیزگاری‌هایش را به او الهام کرده، هرکه در 
پاکی آن کوشید، رستگار شــد و هرکه در پلیدی‌اش فرو پوشید 
نومید گردید(.4 بنابراین، اینکه گروهی از امتیازی بهره‌مند یا از 
شرایط ویژه‌ای برخوردار باشــند و با چنین امتیاز اعطایی‌ای به 
سعادت نایل شــوند برخلاف آن چیزی اســت که در آیات قرآن 
بدان تصریح و تأکید شده و مورد استشهاد صدر نیز قرار گرفته 
است. بر این اساس ایشان در یکی از بحث‌های خود آنچه را که 
یهودیان معتقدند، که آن‌هــا فرزندان و عزیزکــردگان خداوند 
هســتند، بر اســاس آیات قرآن نفی می‌کند و چنین اندیشه‌ای 
را که گروه و نژاد و دینی واجد امتیاز ویژه‌ای باشــند و بر اســاس 
آن از یک ســری امتیازات ویژه بهره‌مند شوند و به این وسیله به 
سعادت برسند اساســاً خطا و آن را با توحید حقیقی در تنافی و 

تضاد می‌داند.5
بر اساس ایدۀ مطرح‌شــده، صدر بر این نظر است که چنین 
نگاهــی انســان را از کار و تــاش بی‌نیــاز نمی‌کنــد و ســعادت و 
شقاوت انســان بر اســاس کار و کوشــش و عمل رقم می‌خورد. 
صدر در بحث دیگــری در کتاب رهیافت‌های اقتصادی اســام 
بر کار تأکیــد کرده و کار را جوهر انســان و تمــدن می‌داند. تلقی 
صدر این اســت که اگر جامعه‌ای بخواهد به پیشرفت و تمدن و 
سعادت برسد باید کار در آن دارای ارج‌وقرب و ارزشمند باشد و 
کار در آن جامعه انجام گیرد و انسان‌ها همه در حال کار و تلاش 
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